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 :چكيده
ترين مباحث فلسفي  صدرالمتألّهين مسئلة اتحّاد عاقل و معقول را از جملة پيچيده

وي با تمسك . داند كه تا زمان وي براي هيچ يك از فلاسفة پيشين منقّع نشده است مي
صل اين مسئله از فرفوريوس ا. به قاعدة تضايف و دلائل ديگر، آن را برهاني كرده است

خود به شدت با آن مخالفت كرده » اشارات«و » شفا«سينا در كتاب  ابن. اسكندراني است
ديگران  سبزواري و ملّا هادي بعد از صدرالمتألّهين نيز كساني مانند حاج. است

در اين مقاله ضمن تحليل . اند هاي صدرالمتألّهين را مورد مناقشه قرار داده استدلال
 .فردات مسئله به بررسي براهين و اشكالات وارد بر آن پرداخته شده استم

 
 . عقل، عاقل، معقول، اتّحاد، علم حضوري:هاي كليدي واژه
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 :مقدمه
ظاهراً اولين كسي كه قائل . اي طولاني است بحث اتحّاد عاقل و معقول داراي سابقه

روان و شارحان مكتب ارسطو وي از پي. به اين نظريه شده فرفوريوس اسكندارني است
برخي از حكماي مسلمان، طرفدار اين نظريه و برخي . و از حكماي قبل از اسلام است

سينا از مخالفان سرسخت  فاراني و ملاّصدرا از طرفداران آن و ابن. اند مخالف آن شده
فرفوريوس، صاحب «: نويسد خود مي» الاشارات و التّنبيهات«او در كتاب . آن است

اي در باب عاقل و معقول نوشته و مشّائين، خيلي از آن تعريف  ب ايساغوجي، رسالهكتا
اند كه نه خود، اين مطلب را  دانسته اند ولي سراسر آن رساله پوچ است و آنها مي كرده
يكي از معاصرينش به او ايراد گرفته و . فهمند و نه فرفوريوس فهيمده است مي

، 3طوسي، ج(» اول است، از خود دفاع كرده استتر از  فرفوريوس به آنچه كه سست
 ).295ص

سينا، يكي از مباحثي كه همواره در حكمت، مطرح شده همين موضوع  بعد از ابن
اما بعضي آن را به عنوان يك بحث مستقل و بعضي ديگر . اتحّاد عاقل و معقول است

يك » حث المشرقيهالمبا«اند؛ مثلاً، فخر رازي در كتاب  با عناوين ديگري مطرح كرده
باب جداگانه را به بحث علم، عالم و معلوم اختصاص داده و در آنجا بحث اتحّاد عاقل 

 ).319ـ379، صص 1فخر رازي، ج(. و معقول را نيز مطرح كرده است
مسئله اتحّاد . يكي از مراحل ده گانة اسفار را كه براي امور عامه ترتيب داده شد

 آن را در يك مرحلة مستقل و به عنوان آخرين مرحله عاقل و معقول است و ملاصدرا
 براي بررسي اين قاعده، ابتدا )287، ص3ملاّصدرا، ج(. در ترتيب فعلي اسفار قرار داده است

 :لازم است مفردات آن توضيح داده شود
 
 : ـ تعقّل1

گاهي، اين آگاهي بدون . تعقّل يا ادراك، همان آگاهي به يك موجودات است
شود كه آن را علم   حسي و خيالي و هر مفهوم ديگري، حاصل ميوساطت صورت
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نامند و گاهي به وساطت صورت حسي و خيالي يا مفهوم عقلي و وهمي  حضوري مي
اين علم، مخصوص نفوسِ متعلقّ . خوانند كند كه آن را علم حصولي مي تحقّق پيدا مي

و داراي مراتب و شؤون مختلف رود  اي از وجود نفس، به شمار مي به ماده بوده و مرتبه
 ).297، ص3همان، ج (است

يابد  در علم حضوري، ذاتِ معلوم نزد عالم حاضر است؛ عالم وجود عيني آن را مي
. و اين شهود و يافتن، چيزي خارج از ذات عالم نيست بلكه از شؤون وجود اوست

مري جداي چنانكه امتداد، ا. اي از وجود عالم ندارد علم حضوري، وجود جداگانه
با تحليل ذهني از وجود عالم به دست » عالم«و » علم«مفهوم . وجود جسم نيست

ـ است كه نه  مصداق اين نوع علم در مورد خداي متعال، ذات باري ـ تعالي. آيد مي
.  و در مورد مخلوقات، عين جوهر عقلاني يا نقساني آنها است جوهراست و نه عرض،

 .د بودچنين علمي عرض و كيفيت نخواه
معلوم در علم حضوري، گاهي خود ذات عالم است مانن علم به خود در نفوس و 
مجردات تام و در اين صورت، عالم و معلوم، تعدد وجودي نخواهد داشت و اختلاف 

اين، همان نوع علم . عالميت و معلوميت، اعتباري و تابع لحاظ ذهن خواهد بود
ه، اعم از مشائي و اشراقي و صاحبان حكمت حضوري است كه مورد اتّفاق همة فلاسف

 .متعاليه است
گاهي عالم و معلوم با يكديگر اتحّاد وجود ندارد بلكه متعدد هستند اما نه به 

بلكه عين وابستگي و . اي كه يكي از آنها به طور كليّ و مستقل از ديگري باشد گونه
بالعكس؛ اين قسم علم ربط به ديگري است مانند علم علّت هستي بخش به معلول و 

اند كه علم حضوري معلول به  حضوري مورد قبول اشراقيين و ملاصدرا بوده و متفقّ
علّت مخصوص معلول مجرّد است چون وجود مادي، عين پراكندگي در پهنة زمان و 

 .مكان است
در مورد علم حضوري علتّ به معلول نيز ملاّصدرا و بعضي از ديگر حكما معتقد 

در اين صورت نيز بايد معلول، مجرّد باشد و اساساً علم به موجود مادي، از هستند كه 
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اما كساني مانند مرحوم سبزواري معتقداند كه . گيرد آن جهت كه مادي است تعلقّ نمي
غايب بودن اجزاء ماديات از يكديگر منافاتي ندارد با اينكه نسبت به موجودي كه 

داشته باشد چنانكه پراكندگي موجودات زماني در احاطة وجودي بر آنها دارد، حضور 
ظرف زمان، منافاتي با اجتماع آنها نسبت به ظرف دهر و موجودات محيط بر زمان 

 .ندارد
بنابراين در همة اقسام علم حضوري، علم، عين ذات عالم بوده، و مجردّ است و 

م، جوهر يا طبعاً از قبيل اعراض و كيفيات نفساني نيست هر چند ممكن است معلو
 ).205، ص2يزدي، ج مصباح(عرض و يا مجرّد يا مادي باشد 

شود و مخصوص  اما علم حصولي، به واسطة صورت يا مفهوم ذهني، حاصل مي
اين علم، به معناي اعتقاد جزمي در مقابل ظن و شك، از . نفوس متعلّق به ماده است

است از قبيل كيفيت نفساني تصورات نيز، كه از اركان قضيه . كيفيات نفساني است
 .باشد ولي نسبت و حكم فعل نفس است و قيام آنها به نفس قيام صدوري است مي

 
 :ـ مفهوم اتّحاد2

يكي ديگر از مفاهيمي كه بايد قبل از پرداختن به مسئلة اتحّاد عاقل و معقول يا 
 چه معنايي اتحّاد عالم و معلوم روشن شود آن است كه معلوم شود اتحّاد در اين قاعده
كمك زيادي  دارد و مقصود فلاسفه از اين جمله چه بوده است؛ درك صحيح اين معنا، 

 .كند به حلّ مسئله مي
متّحدشدن دو موجود، يا به لحاظ ماهيت، يا به لحاظ وجود و يا به اعتبار وجود و 

نكه ايمثل . اتحّاد دو ماهيتِ تام، مستلزم انقلاب و تناقض است. ماهيت ديگري است
اتحّاد يك ماهيت تام و ماهيت ناقص . شود دايره و مثلّث را بر يكديگر منطبق كرد نمي

، طبق دستگاه جنس و فصول ارسطوئي، امري مسلّم است ولي ربطي )جنس و فصل(
كس نگفته كه هنگام تعقل چنين اتحّاي حاصل   ندارد چون هيچ به مسئله تعقّل و ادراك
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ه هنگام ادراك، ماهيت موجود درك كننده با ماهيت اگر كسي معتقد شود ك. شود مي
 .شود، به امر متناقض و محالي اعتقاد پيدا كرده است موجود درك شونده متحّد مي

همچنين اتحّاد وجود درك كننده با ماهيت درك شونده و بالعكس نيز محال است و 
آن است، اگر اتّحادي بين وجود و ماهيت باشد بين وجود يك موجود و ماهيت خود 

پس تنها يك فرض صحيح در اتحاد عاقل و معقول، اتحّاد . نه با ماهيت موجودي ديگر
 .وجودي است

تواند به چند صورت تصور  اتحّاد وجودي، به معناي وابستگي يا همبستگي، مي
تواند مستقل از  شود؛ اتحّاد عرض با جوهر، يعني عرض وابستة جوهر است و نمي

تواند از  ، اتحّاد صورت و ماده؛ در اين نوع اتّحاد، صورت نميجوهر تحقيق يابد؛ دوم
گاهي به اتحّاد  اين نوع اتّحاد،. محلّ خود منفك شود و مستقلاً به وجود خود ادامه دهد

 نفس بدون بدن امكان ندارد شود به اين لحاظ كه پيدايش نفس و بدن نيز تعميم داده مي
دن مستقل گردد؛ سوم، اتحّاد چند ماده در ساية تواند از ب تواند بقاء مي  هر چند مي

گيرد، مثل اتحّاد عناصر تشكيل دهندة گياه و حيوان؛  صورت واحدي كه به آنها تعلّق مي
چهارم اتحّاد هيولي با صورت؛ بعضي از فلاسفه، اين نوع اتحّاد را تنها اتحّاد حقيقي 

 صورت را اتحّاد بالعرض چنانكه همة آنان اتحاد چند ماده در سايه يك. دانند مي
 ).216همان، ص(دانند  مي

شود، يعني اتحّاد عالم  اتحّاد مورد بحث در جائي است كه در اثر ادراك حاصل مي
آيد نه وجود خارجي  با وجود معلوم بالذّات؛ همان صورت ادراكي كه در ذهن پديد مي

در . سئله نداردشيء؛ اتحّاد ماده و صورت يا جوهر و عرض در خارج ربطي به اين م
دهد يكي مدركِ دوم مدرك يا ادراك شده و  هر ادراكي ذهن سه عامل را تشخيص مي

در . شود اين سه عامل به اصطلاح عاقل و معقول و عقل ناميده مي. سوم خود ادراك
ظرف ذهن علم و ادراك عين معلوم و عقل عين معقول و اختلاف آنها تنها اختلاف 

 .مفهومي است
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گيرد كه فلاسفه آنها را به چهار دسته  ان، ادركات مختلفي صورت ميدر وجود انس
ادراك حسي، ادراك خيالي، ادراك : اند؛ اين چهار قسم عبارت است از تقسيم كرده

به عبارت ديگر نفس داراي قواي مختلي است، قوة حسي، قوت . وهمي و ادراك عقلي
ز هم جدائي ندارند بلكه نفس يك ذات اين قوا با اينكه متعددند ا. خيالي و قوة عقلي

قائلين به اتحّاد عاقل و معقول آن را به . هاي متعدد دارد واحد است كه جنبه و شاخه
يعني اتحّاد حاسّ و محسوس و اتحّاد خيال و متخيل . دهند همة مراتب نفس تعميم مي

 ).87، ص1مطهري، شرح مختصر، ج(و در مرتبة عقلي، نفس با معقولات متحّد است
 

 :محلّ نزاع در اين قاعده
كند؛ مفهوم عاقل  در بحث قبل آورده شد كه هر جا تعقّلي باشد سه مفهوم صدق مي

، در اينجا بحث اين است كه )تعقّل شده(يا مدرك، مفهوم عقل يا تعقل و مفهوم معقول 
آيا ممكن است يك شيء در آن واحد، هم عاقل و هم معقول باشد؟ يعني يك شيء به 

حيثيت هم عاقل و هم معقول؛ از همان حيثي كه عاقل است از همان حيث معقول يك 
 ).16، ص2همان، ج (باشد

همانطور كه گذشت اين مطلب، در تعقّل ذات يا علم حضوري به ذات، مورد اتّفاق 
همة حكما است؛ در علم حضوري بِه ذات بين عالم و معلوم تغايري نيست از اين 

سينا كه از مخالفين سرسخت   حتيّ ابن نامند، معقول ميجهت آن را وحدت عاقل و 
اختلاف در اتحّاد عاقل و معقول، . اتحّاد عاقل و معقول است اين مورد را قبول دارد

در » وحدت«برخلاف واژة » اتحّاد«خصوصاً اينكه واژة . شود شامل اين نوع علم نمي
در علم حضوري به نفس . درود كه نوعي تعدد و دوگانگي دركار باش جائي به كار مي

 .اصلاً تعددي وجود ندارد مگر به حسب اعتبار
ست اتحّاد عاقل با معقول است كه معقول،  پس آنچه محلّ بحث امثال بوعلي

در اين مبحث بايد روشن شود كه آيا وجود عالم، اتحّادي با وجود . غيرذات باشد
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با ماهيت يا اتحّاد يك ماهيت كند يا نه؟ واضح است كه اتحّاد  صورت ادراكي پيدا مي
 .با وجود ديگري و اتحّاد عالم با معلوم بالعرض، از محلّ نزاع خارج است

تواند اتحّاد داشته  چنانكه گذشت، وجود نفس با وجود معقول به چند صورت مي
باشد؛ يكي به نوع اتحّاد جوهر و عرض، يعني علم ما عرضي باشد كه در نفس حلول 

شود يا جسم،   چيز ديگري باشد؛ مثل اينكه جسم، سفيد مي  و علم،كند؛ نفس يك چيز
هائي براي او  شود در اين صورت بايد نفس را جوهري فرض كنيم كه نقش گرم مي
شود؛ ديگر آنكه به صورت اتحّاد ماده و صورت باشد همانطور كه ماده اگر در  ثبت مي

وقتي نفس عالم، عالم .  استصورتي عارض ماده شده: گويند خارج تحول يابد، مي
عالم شدن براي نفس نوعي . شود شود نفس چيزي است و سپس چيزي ديگر مي مي

 .صيرورت است
 

 :عقيده و طرز فكر منكرين
دانند كه به وسيله  منكرين اتحّاد عاقل و معقول، نفس را يك جوهر داراي قوائي مي

نسبت صورت علميه با نفس . تواند صورت علميه و ادراكي را كسب كند اين قوا مي
سينا از جملة كساني است كه قاعدة اتحّاد عاقل  ابن. مانند نسبت اعراض با جوهر است

علم نفس به غير خود از قبيل اتّصاف : گويد و معقول را انكار كرده است؛ وي مي
اتّصاف نفس به علم و ادراك با . موضوع به عرض و عروض عرض به موضوع است

تنها فرق آنست كه اين نوع . ي با اعراضش هيچ تفاوتي ندارداتصاف هر موضوع
 عرَض در  همانطور كه در اجسام،. عروض، نفساني و ديگري عروض جسماني است

كند و مرتبة ذات موضوع غير از مرتبة ذات عرض استِ نفس نيز، در  موضوع حلول مي
ثر عروض در ا. ذات خود يك جوهر، و علمش كه عارض آن است، چيز ديگري است

. شود كند؛ مثل اتاقي است كه نقش و نگار آن زياد مي اعراض، جوهر نفس تغيير نمي
در موضوع و عرض، واقعاً عرض با . شود جوهر همان جوهر است اما اعراض زياد مي
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پس هميشه عاقل غير از معقول . موضوع متحّد نشده است بلكه يك نوع انضمام است
 .است

گروهي از «: گويد  اين عقيده و انتقاد از عقيدة فرفوريوس ميسينا در مقابل ابطال ابن
كنند كه هر گاه عاقل، صورت معقوله را تعقّل كند، بين  سردمداران حكمت گمان مي

آيا در جوهر عاقل، پس از متحّد شدن با . شود عاقل و معقول هو هويت عارض مي
دن با صورت معقول،  تفاوتي حاصل شده يا در عاقل پس از متحّد ش صورت معقول،

هيچ تفاوتي حاصل نشده است؟ اگر گفته شود جوهر عاقل، پس از اتحّاد يا معقول، 
آيد كه بين تعقّل و عدم تعقلّ  همان جوهر عاقل، پيش از اتحّاد با معقول است، لازم مي

گونه تفاوتي وجود نداشته باشد و اگر گفته شود در جوهر عاقل تفاوت حاصل  هيچ
كه پيش از اتحّاد با صورت معقول داشته از دست داده است در اين جا شده و حالتي 

شود كه آيا آنچه پس از اتحّاد با صورت معقول داشته، و از بين رفته است،  سؤال مي
اگر گفته شود ذات جوهر ذات جوهر عاقل است يا انيكه حالتي از حالات آن است؟ 

ء انجام شده است نه اتحّاد بين دو عاقل از بين رفته است، در اين صورت، انعدام شي
شيء و اگر گفته شود يكي از حالات جوهر عاقل از بين رفته نه ذات آن، در اين 

اشكال ديگر اينكه ميان اتحّاد و عدم . صورت، استحاله صورت گرفته است نه اتحّاد
ا اتحّاد در جوهر عاقل بايد هيولاي مشتركي باشد و اين، مستلزم تركيب نفس است كه ب

؛ به نقل از الاشارات و التنبيهات 292، ص2طوسي، ج (»كند قول به بساطت نفس منافات پديا مي
 ).سينا ابن

داند يكي استحالة شيء  سينا اتحّاد ميان دو شيء را منحصراً از دو طريق جايز مي ابن
بنابراين هر گونه . از يك حالت به حالت ديگر و دوم تركيب شيء يا شيئي ديگر

شود بايد به يكي از اين دو طريق باشد و اگر به اين  كه بين دو شيء حاصل مياتّحادي 
 ).359سينا، ص ابن(دو نحوه نباشد يك تخيل شاعرانه و تفكّر غيرمنطقي است
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 :نظرية ملاصّدرا دربارة اين قاعده
داند كه تا  ترين مباحث فلسفي مي ملاّصدرا اتحّاد عاقل و معقول را از جمله پيچيده

ن او براي هيچيك از فلاسفة اسلامي توفيق تنقيح و توضيح آن حاصل نشده است و زما
بالد و خدا را  خيلي به خود مي. مدعي است كه خداوند اين را به او الهام كرده است

كند و نيز مدعي است در ايامي كه در كهك قم بوده مشكل برايش  مكرّر شكر مي
ه خود گرفته و از درگاه الهي طلب ياري كرده لاينحل جلوه كرده است، حالت تضرّع ب

 ).313، ص3ملاّصدرا، ج(تا بحمداالله قضيه حل شده است
صدرالمتألّهين براي اثبات اين قاعده به برهان تضايف تمسك كرده و براي تقرير آن 

هاي فعليه كه فعليت اشياء را  صورت: گويد اول اينكه مي: به چند اصل تكيه كرده است
اي كه قائم به ماده و مدت و مكان  اند يكي صورت فعليه دهند بر دو نوع ميتشكيل 

صورت فعلية قائم بر . اي كه مجرّد از ماده و مدت است و ديگر صورت فعليه. است
شود و اگر احياناً آن را معقول بنامند معقول  ماده، هرگز معقول بالذّات واقع نمي
اي كه مجردّ از ماده و لوازم آن است هميشه  يهبالعرض خواهد بود اما صورت فعل

يكي معقول بالذّات، كه عبارت از : معقول بالذّات است بنابراين معقول بر دو نوع است
صورت عقليه مجرد و قائم به ذهن است و ديگر معقول بالعرض كه عبارت از صورت 

 .باشد عيني شيء در خارج از قائم به ماده مي
اند، كه وجود نفسي صورت معقول چيزي  القول در اين مسئله، متفقّدوم اينكه حكما 

جز وجود صورت معقول براي عاقل نيست وتفاوتي ميان صورت معقول و وجود عاقل 
 .نيست

سوم آنكه صورت معقول كه مجرد از ماده و قائم به ذهن است هميشه معقول 
 باشد يا نداشته باشد، در بالفعل است اعم از اينكه خارج از ذات خويش عاقلي داشته

هر صورت، حكم معقول بودن، براي معقول بالذّات، مانند متحركّ بودن براي جسم، 
در باب حركت هرگاه از محركّ صرف نظر شود عنوان متحركّ بودن از جسم . نيست

كه  ماند، در حالي سلب خواهد شد ولي عنوان جسم بودن همچنان به حال خود باقي مي
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نظر شود چيز ديگري، براي  بالفعل هر گاه از عنوان معقول بودن صرفدر باب معقول 
بنابراين معقول بالفعل، حيثيت ذاتش معقوليت است . باقي ماندن، وجود نخواهد داشت

حيثيت ديگري ندارد، به همين جهت، معقول بالفعل، هميشه معقول  و جز معقول بودن، 
 .بالذّات است

چيزي كه در مقام ذات . شود نگي استدلال روشن ميبا توجه به اين سه اصل، چگو
در باب اضافه، . معقول بالفعل باشد به حكم قانون تضايف، عاقل بالفعل نيز خواهد بود

كه دو امر متضايف در وجود، با يكديگر متضايف و  اين قاعده پذيرفته شده است،
وه و اگر يكي بالفعل باشد، اگر يكي از آن دو بالقوه باشد، ديگري نيز بالق. متكافؤ هستند

پس هر ). املمتضايفان متكافئان في الوجود، فعلاً و قوه(ديگري نيز، بالفعل خواهد بود 
موجود معقول بالفعل كه در مقام ذات معقول است، عاقل بالفعل نيز هست؛ پس هميشه 

 ).313، ص3ملاصدرا، ج (عاقل و معقول متحّد هستند
وقتي كه علم . فس، در ابتدا علم به ذات خودش دارداساس اين برهان، آنست كه ن

نقس است؛ يعني، يك حقيقتي  شدن  كند اين علم به غير به منزلة گسترده به غير پيدا مي
در عين حال كه هر ادراكي، به حكم برهان، . است كه قابل توسعه و گسترش است

ود دارد؛ جا وج خودش مدرك هم هست، در عين حال، يك چيز ديگري نيز در اين
هم مدرك » من«كه قبل از اين ادراك وجود داشت در عين حال، همين » من«همان 
به همان حال وحدت و شخصيتي كه قبلاً وجود » من«از يك طرف الان آن . است

اين ادراك خودش هم در مرتبة .  كه مدرك اين است است،» من«داشت واقعاً همان 
در » من«اي از مراتب  مرتبهآن ادراك به صورت . ذات خودش مدرك است

 ).56، ص2مطّهري، شرح مبسوط، ج(آيد مي
؛ در هر )النّفس في وحدته كلّ القوي(به عبارت ديگر، نفس ذو مراتب است 

اي كه نفس به چيزي علم  در هر مرتبه. اي با صورت ادراكي خودش يكي است مرتبه
قوة حسي از حاس بالقوه به . شود كند آن حالت بالقوه به حالت بالفعل تبديل مي پيدا مي

 به تخيل بالفعل و قوة عاقله هم، از حالت بالقوه به  حاس بالفعل، قوة تخيل بالقوه،
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شود اگر هزاران قوة ديگر هم داشته باشيم به اين شكل متحّد  حالت بالفعل تبديل مي
ات اضافه هر قدر كه به معلوم. شوند پس همة مراتب علم همان مراتب نفس است مي

 .شود معنايش آنست كه نفس، توسعه پيدا كرده است
 

 :سينا مقايسة نظر ملاصّدرا و ابن
سينا آن است كه جوهر نفس انسان، از ابتداي كودكي تا لحظة مرگ  مفاد سخن ابن

شود مثل انباري كه به تدريج پر  فقط يك اضافاتي بر دوش انسان بار مي. ماند باقي مي
جا اتّحادي  خواهد بگويد كه در اين او مي. ه نقاشي شده باشدشده است يا اتاقي ك

رابطة علم و ادراك با نفس، مثل رابطة عرض با موضوع . نيست، بلكه انضمام است
ادراك، عرض نفساني و يك كيفيت . خودش است؛ ادراك هم قائم به نفس است

  .به جز نسبت قيامي و حلولي نسبت ديگري با نفس ندارد. نفساني است
كند  اما بنابر نظر ملاّصدرا نفس، يك حقيقتي است كه به هر اندازه علم پيدا مي

اين گسترش، همان . يابد و دامنة آن توسعه مي. يابد حقيقت آن بيشتر گسترش مي
هر چه علم دارد، همان . داند، همان شده است حقيقت نفس است؛ نفس هرچه مي

 .است
همة . كند كه، نفس در اثر تكامل، تفاوت نميسينا آنست  ديگر آنكه لازمة سخن ابن

ترين، همه، از نظر جوهر نفس،  ها از عالمترين آنان مانند انبياء و اولياء، تا جاهل انسان
اش يك سلسله كمالات عرضي  يكسان و اختلافشان به اعراض و كمالات انساني همه

 ).328 و 327، صص 3ملاصدرا، ج(است
 مانند نور كه داراي  هين، انسانيت داراي درجاتي است،اما بنابر ديدگاه صدرالمتألّ

يابد؛   گسترش مي كند، جوهر نفس، به هر اندازه كه كمال پيدا مي. شدت و ضعف است
كند  كند، نفس او، گسترش پيدا مي مثلاً، كودك كه به مادر و پدرش علم پيدا مي

همنطور وقتي به . يابد كند نفس او گسترش مي طور وقتي به اشياء علم پيدا مي همين
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 وجودي مستقل از وجود علم و  نفس،. يابد كند نفس او گسترش مي اشياء علم پيدا مي
 .يابد با پيدايش علم و ادراك نفس ساخته و پرداخته شده و گسترش مي. ادراك ندارد

 :نظر مرحوم سبزواري در اين خصوص
كند، به اين ترتيب  ح مياي مطر مرحوم سبزواري در مورد استدلال ملاصدرا مناقشه

كه معقول اگر با قطع نظر از همة اغيار باز هم معقول باشد صحيح نيست چون اگر 
قاعدة تضايف را به كار ببريم مفاد آن، اين است كه، پيوسته معقول با مقايسه با عاقل، 

تعقّل يكي بدون ديگري محال . معقول هميشه با عاقل، رابطة تضايف دارد. معقول است
شود كه معقول بالفعل، معقول  با وجود تضايف ميان عاقل و معقول چگونه مي. است

 ).158سبزواري، شرح منظومه، ص(باشد، هر چند عاقلي نداشته باشد
گيري جديد از اين  پس از طرح اين اشكال در حاشية شرح منظومه با يك موضع

ر حاشية شرح منظومه او د. دهد كند و اشكالات وارد بر آن را پاسخ مي قاعده دفاع مي
مقصود از معقول بالفعل، وجود و حقيقت صورت معقوله است كه مبدأ «: نويسد مي

چه اشكالي دارد كه .  عنوان معقوليت است، نه خود عنوان اضافي معقول بودنانتزاع
واقعيت عيني يك چيز از جمله حقايق مستقل و غيراضافي باشد، اما در ذهن، مفهوم 

 دو مفهوم علتّ  شود، چنانكه در باب علّت و معلول مطرح مي. طبيق كنداضافي، بر آن ت
دو امر متضايف نبايد از يكديگر جدا باشند در حالي كه همة . و معلول متضايف هستند

گوئيم علتّ مقدم است  وقتي مي. اند كه علّت هميشه بر معلول، مقدم است حكما متّفق
گوئيم معلول، مؤخّر است، وجود  نكه وقتي ميكنيم چنا وجود عيني علّت را اراده مي

اما مفهوم علّت و معلول در ذهن پيوسته متعادل و متكافؤ . كنيم عيني معلول را اراده مي
 وي همين مطب را در اسرارالحكم بحث ).همانجا(» هستند و هيچ تقدم و تأخّري ندارد

 سبزواري،: نك(اده است نصرالدين طوري را به مفاد آن نشان د كرده و تمايل خواجه
 ).84اسرارالحكم، ص

آنست كه منتهاي مطلبي كه با اين برهام  اشكال ديگري كه بر برهان ملاّصدرا شده 
 بما هو معقول در همان مرتبة عاقل هم هست  شود آنست كه معقول ملاّصدرا اثبات مي
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معقول در : ويدگ اين برهان مي. اما با اين برهان اثبات وحدت نفس و معقول نشده است
شود كه  و با اين برهان ثابت مي. مرتبه ذات عاقل است نه در مرتبة خارج از ذات آن

 .صورت معقوله با جوهر نفس، متحّد است؛ پس مدعا ثابت نشده است
براي پاسخ به اين اشكال بايد توضيح داده شود كه ذات نفس، عاقلِ صورتِ معقول 

اگر فرض كنيم كه صورت . نه عاقل بالعرضاست، يعني نفس، عاقل بالذاّت است 
معقول، هم عاقل و هم معقول باشد و نفس صرفاً جنبة محليّ داشته باشد اسناد عاقليت 

نكته ديگر اينكه جوهر .  مجازي خواهد بود كه اين ظاهر الفساد است به نفس،
كند حال اگر قائل شويم كه صورت، قابل اشتداد نيست  صدوري، قبول اشتداد مي

اما در صورت قول به اشتداد، . هيچگاه فعليت عاقل عين فعليت معقول نخواهد بود
 مقدمه تضايف باري .عاقل و معقول، از لحالظ قوه و فعل، در يك درجه خواهند بود

اثبات اين است كه نسبت عاقل به معقول از قبيل نسبت بيك امر بالقوه به يك امر 
 يك فعليت ناقصه به يك فعليت كامل است و بالفعل نيست بلكه از قبيل نسبت

توان فعليت ناقصه را مادة فعليت كامل   مي)282ملاصدراٌ : نك(براساس ملك ملاّصدرا 
 ).106، ص2مطّهري، شرح مختصر، ج(دانست

اشكال اول در مورد اين سخن : دو اشكال ديگر نيز بر استدلال ملاصدرا وارد است
اگر رابطة صورت ادراكي و درك كنند، رابطة حالّ و «: گويد اوست كه ملاصدرا مي

سؤال » .اي در نظر گرفت محل باشد بايد بتوان براي هر يك از آنها وجود جداگانه
شود منظور از وجود جداگانه چيست؟ اگر منظور اين است كه صورت ادراكي  مي

تي بتواند بدون محل موجود باشد، اين ملازمه صحيح نيست چون هيچ عرض و صور
تواند بدون آن تحقّق يابد و اگر منظور، اين است كه عقل  كه نيازمند به محل باشد نمي

بتواند آن را جداگانه در نظر بگيرد چنين چيزي در مورد صورت ادراكي هم ممكن 
داند و براي  افزون بر اين، خود وي وجود اعراض را از شؤون وجود جوهر مي. است

ت پس چه مانعي دارد ك علم را از قبيل عرض و از اي قائل نيس آن، وجود جداگانه
 .شؤون وجو عالم بشماريم
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معقوليت بالفعل، امر «: گويد اشكال ديگر در مودر اين جملة ملاصدرا است كه مي
در اين خصوص » ذاتي براي صورت عقلي است؛ خواه عاقلي بيروني باشد يا نباشد

ت و فرض آن بدون فرض عنوان معقوليت يك عنوان ضافي اس: توان گفت مي
صِرف اينكه عنوان معقول بر . موجودي كه عنوان عاقليت را داشته باشد، ممكن نيست

شود كه عنوان عاقل هم براي ماهيت، يا وجود همان  چيزي صدق كند دليلي بر اين نمي
 علاوه بر اين، مقتضاي قاعدة تكافؤ متضمايفين، ).217، ص2مصباح يزدي، ج(چيز ثابت شود

 .الرّئيس در تعليقات فرموده است فؤ در لزوم نه تكافؤ در درجة وجود، چنانكه شيختكا
 

 :نتيجه
هاي افلاطوني قرار  رسد ملاّصدرا تحت تأثير افكار افلاطونيان و گرايش به نظر مي

توان اثبات كرد  اتّحادي كه بين عاقل و معقول مي. گرفته و از واقعيات دور شده است
 نفساني با نفس نيست مگر جائي كه نفس چيزي را ايجاد كند و بيش از اتحّاد كيف

فاعليت داشته باشد، كه از قبيل اتحّاد وجود رابط و مستقل است؛ چيزي شبيه وحدت 
در اتحّاد يك نحوه تعددي نيز بايد باشد؛ اين تعدد يا از نوع تعدد . حقيقه و رقيقه

. از قبيل اتحّاد عرض و جوهر استوجود رابط و مستقل، در بحث علّت و معلول، يا 
چه مانعي دارد كه بگوئيم اين كيف . داند خود ملاّصدرا عرض را از مراتب جوهر مي

اتحاد : توان گفت پس مي. نفساني يكي از مراتب نفس است و براي نفس حضور دارد
 1.عاقل و معقول، چيزي بيش از اتحّاد معروض يا عارض نيست

كند، مرحوم   قاعدة تضايف ملاّصدرا را تضعيف ميهمانطور كه مرحوم سبزواري
بين : گويد كند و مؤيد مرحوم سبزواري است و مي طباطبائي نيز آن را تضعيف مي علاّمة

كنيم و  ما موجود را به واحد و كثير تقسيم مي. كند دو امر متغير، تضايف تحقّق پيدا مي
 2.ام موجودات كثير استكنيم؛ تضايف يكي از اقس قسامي تقسيم مي اكثير را به
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ملاهادي سبزواري اشكال كرده كه تضايف  مرحوم رفيعي قزويني به مرحوم حاج
مورد نظر ملاصّدرا، تضايف در ميان كثرات نيست، بلكه منظور او اضافة اشراقي است 

 .و رابطة عاقل و معقول از نوع رابطة حالّ و محل و تضايف مقولي نيست
داند كه تكافؤ  ئيس، قاعدة تضايف را جائي جاري ميالرّ ولي چنانكه گذشت، شيخ

رابط و مستقل در يك مرتبه نيستند ولي وجود عاقل و معقول . در وجود داشته باشند
 .در يك مرتبه هستند

توان در همة  را نمي) عاقل با معقول(حقيقت، اين است كه ارتباط عالم با معلوم 
كند همانطور كه   موارد مختلف فرق ميموارد در يك صورت و نحوه تبيين كرد بلكه در

در علم . در مورد علم حضوري به ذات، بايد عالم و معلوم را واحد دانست نه متحّد
حضوري علتّ مفيضه معلول و بالعكس، اتحاد عالم و معلوم از قبيل اتحّاد مراتب 

 .تشكيكي وجود است كه يكي عين ربط به ديگري است
ساني باشد اتحّاد عالم و معلوم از قبيل اتحاد جوهر اگر علم حصولي از قبيل كيف نف

تواند تأثير بسزايي در  لذا اتخاذ نظر در باب چگونگي علم مي. و عرض خواهد بود
اما اگر علم حصولي، فعل نفس دانسته شود اتحّاد . قاعدة عاقل و معقول داشته باشد

د آنها از قبيل اتحّاد مراتب عاقل و معقول از قبيل اتحّاد مراتب وجود خواهد بود و اتّحا
 .تشكيكي به حساب آورده خواهد شد

 
 :نوشت پي

 .ـ با استفاده از تقريرات درس استاد مصباح يزدي1
 314، جلد سوم صفحة 1368صدرالمتألهين الاسفار الاربعه انتشارات مصطفوي، قم : ـ نك2

ه ذاتية و ما هذا شأنه لا يتحقق في شي انِّ التضايف منِ اقسام التقابل الذي هو غيري)... حاشيه اسفار(
 .واحد من حيث هو واحد
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 :منابع
 .ش. هـ 1368 مصطفوي، قم، مکتبةـ ملاصدرا، صدرالتألّهين، الاسفار الاربعه، 1
 1403تهران،  ، دفتر نشر كتاب،)سه جلدي(نصيرالدين، شرح اشارات ـ طوسي، خواجه2

 .ش.هـ
 .ق. هـ 144دوم، انتشارات بيدار، قم، المشرقيه، چاپ  ـ فخر رازي، المباحث3
 .ش. هـ 1365ـ مصباح يزدي، آموزش فلسفه، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي، قم، 4
، انتشارات حكمت، تهران، )دوجلدي( ـ مطهري، مرتضي، شرح مختصر منظومه5
 .ش.هـ1360
 .ش. هـ 1366، انتشارات حكمت، تهران، )چهارجلدي(ـ ـــــــ ، شرح مبسوط منظومه 6
 . هـ ق1406سينا، الشفا طبيعيات، منشورات النّجفي المرعشي، قم،  ـ ابن7
  .تا جا، بي ـ سبزواري، ملاّهادي، شرح منظومه، بي8
 .ش. هـ 1362الحكم، چاپ اسلاميه، تهران،  ـ ـــــــــ ، اسرار9
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